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 بسم االله الرحمن الرحيم

 هم خداوند شما را و دوبار كه در زمين دوبار فساد خواهيد كرد[ ؛»...رضِ مرتينِتفْسِدنَّ فِي الاَلَ...« رابطه با آيه كريمهدر 
 يا اين كه  واقع شود ويا اينكه واقع نشده و قرار است واقع شده اين دو طغيان  آياآيد كه  اين سؤال پيش مي]كند مجازات مي

 در تفسير )ره(اي مانند علامة طباطبايي  مفسرين در اين رابطه مختلف است؛ عدهآراء هنوز واقع نشده است؟   واقع شده و يكي يكي
  اي معتقد هستند كه يكي اند؛ عده  هم ديده رامجازات آناسرائيل  بنيالميزان معتقد هستند كه اين دو طغيان واقع شده است و 

اسرائيل يك بار ديگر هم  اند كه دلالت بر اين دارد كه بني مانده است؛ رواياتي هم نقل كردهباقي ع شده و يكي هنوز از آنها واق
اسرائيل   نظر است كه اين دو طغيان بنيترين دقيق) رض(رسد كه نظر علامة طباطبايي طبق روايات به نظر مي. كنند طغيان مي
 : اتفاق افتاده

اسرائيل را در  بنيهاي   آمد و سرزمينيو با لشكر جرارا ، را فرستادطورورطاسپيانوس كه وزيرش  وم در زمان امپراطور ر-1
شان وارد   و خانواده، نسل  سنگيني به آنها، زندگيبناها و معابد يهود خراب شد، خسارات. نورديد و آنها را به سختي مجازات كرد

پرستي بودند، چون روميان تا قرن  زماني واقع شد كه هنوز روميان در آيين بت از آنها هم كشته شدند و اين  آمد و تعداد زيادي
ن امروز و همين اروپاييا( گرويدند  سال پيش به آيين مسيحيت1700 بعد از آن، تقريباً حدود پرست بودند و دوم ميلادي بت

 به جهانخواري مشغولند) يهود و خاصه صهيونيزم(يل اسرائ  الآن بنياما اين كه).  كه به روميان معروف بودنداجداد اروپاييان امروز
  آنگويند كه اين هم يكي از ميبعضي  مشغول هستند، رت اموال و غاكنند و به قتل را پايمال ميو حقوق مسلمين ساير ملل 

 بخواهيم كه در بحث تفسير ما نبايد خيلي به حوادث تكيه كنيم و. هاست، پس لابد يكي از آن دو طغيان هم همين است طغيان
البته من منكر اين نيستم كه بايد به حوادث هم نگاه كرد، اما نبايد حوادث را . آيات قرآن را با تكيه به حوادث خارجي بفهميم

اسرائيل كه الآن شروع شده است و ادامه دارد در اين  اگر اين طور نگاه كنيم و بگوييم كه اين طغيان بني. مبناي تفسير قرار داد
اگر اينگونه بخواهيم به قضيه نگاه كنيم طبعاً ممكن . گذشته، كجاي آن كمتر از طغيان اجدادشان، قبل از اسلام استپنج دهة 

است تفسير را هم اينگونه دربياوريم و بگوييم كه يكي از آن كه قبلاً واقع شده و يكي هم كه الآن است و مجازات آن هم مانده 
بيند كه قرآن راه مجازات سوم و احتمال طغيان سوم را هم باز  اسرائيل مي تهديد بنياما اگر شما دقت كنيد در آيات . است

وعدة (هنگامي كه وعدة ديگر ؛ 1»...خِرةِ لِيسوؤواْ وجوهکُملاعد افَإِذَا جاءَ و...« :فرمايد در آية آخري كه مي. گذاشته است
كنايه از اين كه  هاي شما را اندوهگين كنند، ان بيايند و چهرهفرا رسد، براي اين كه اين ستمگران و گردنكش) آخرين
تا وارد ؛ »...ولِيدخلُواْ الْمسجِد کَما دخلُوه أَولَ مرةٍ...«. هاي فراواني به شما وارد كنند تا شما بسيار اندوهگين شويد مصيبت

 .و بر هر چه دست يابند نابود كنند ؛»لِيتبرواْ ما علَواْ تتبِيراو...« مسجدالاقصي شوند همان طور كه در دفعة اول وارد شدند،
دوباره  ؛»...وإِنْ عدتم عدنا...« ؛ اميد است كه خداوند به شما رحم كند،2»...عسى ربکُم أَن يرحمکُم« :فرمايد بعد از اين آيه مي

 كه دارد اعلان مياسرائيل   به بنيپس اگر در كتاب. شود تم نمي به دفعة دوم خيعني .كنيم هم اگر طغيان كنيد مجازاتتان مي
فرمايد اگر شما باز هم فساد  قرآن مي. كنيد، معنايش اين نيست كه امكان دفعة سوم نداشته باشد شما دوبار در زمين فساد مي

. گرديم شما به فسادتان برگرديد ما هم به مجازاتمان برمي. »...وإِنْ عدتم عدنا...« كنيم، كنيد ما باز هم شما را مجازات مي
مجبور نيستيم كه .  منافاتي هم ندارداد سوم بگيريم،اند را فس توانيم اين فسادي را كه الآن اينها در زمين براه انداخته بنابراين مي

 . آيات قرآن را به خاطر حوادث خارجي و بيروني جابجا كنيم
 انتقام )ع( يحيي النصر آمد و از قاتلين حضرت اند بخت اين كه بعضي گفته. النصر بوده است دوم به دست بختاند كه دفعة   گفته-2

 ش حمله كرد ووبوده؛ قبل از كور) پادشاه هخامنشي(النصر قبل از كوروش  گرفت اين حرف درستي نيست، به خاطر اينكه بخت
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، اين چيزي است داني نمودهاي بابل آورد و زن  را هم اسير كرد و به قلعه عدادي و تشان را هلاك فوس، ناسرائيل را ويران معابد بني
 سلسلة بابل را منقرض كرد، رد و سرزمين بابليان را تصرف وبعد كوروش، پادشاه هخامنشي، حمله ك. دهد كه تاريخ گواهي مي

 كرد و آنها توانستند با كمك   به آنها كمكو حتييهوديان را آزاد و آنها را در ساختن بناي هيكل معبد مقدس يهود آزاد گذاشت 
 سال قبل از تولد 300 اره خودشان را جمع كنند؛ اين واقعهشان سروسامان دهند و دوب كوروش، پادشاه هخامنشي به زندگي

 400 متولد شده در يك زمان و يك عصر بوده، پس )ع( همزمان با حضرت عيسي)ع( چون حضرت يحيي.بوده )ع(حضرت مسيح
النصر آمده و انتقام حضرت يحيي را گرفته است؟  النصر مرده، پس چطور بخت  سال قبل از تولد حضرت يحيي، بخت450سال يا 

كند، ممكن است يك شخص ديگري بوده، يك ستمگر ديگري بوده كه آمده گوش مالي داده، بعد  يعني تاريخ مساعدت نمي
  .النصر حمل كردند ها اين را به بخت بعضي

اسرائيل فرا  ؛ هنگامي كه وعدة اول فساد بني1»...فَإِذَا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيکُم عِبادا لَّنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ« :رمايدف مي
ساني چه ك »عِبادا لَّنا« .)ندتا شما را سخت در هم كوب (انگيزيم گروهى از بندگان پيكارجوى خود را بر ضد شما ميرسد، 

گيرد،  قول دوم به اين قول اول اشكال مي. ها افرادي ستمگر، خونريز و غارتگر بودند، يك لشگر جرار اين: گويد بودند؟ قول اول مي
ستمگران  .؛ بندگاني از خودمان را»عِبادا لَّنا« :يدفرما  كرده و مي ها ستمگر بودند چرا خداوند از آنها تعريف گويد كه اگر اين مي

اسرائيل را  هاي مؤمني بودند مأمور شدند كه بيايند و بني ها انسان ؛ اين»لا جرَم«: گويند دا را بنده نيستند؛ گروه دوم ميكه خ
ظاهر آيات با اين حرفي كه اين . مالي دهند اسرائيل را گوش يا پيروان يكي از انبياء بودند، مأمور شدند كه بني. مالي دهند گوش

كننده و مهاجم، رحم و مروتي در  به خاطر اينكه ظاهر آيات به اين دلالت دارد كه اين گروه حمله. سازد د نمينا هگروه دوم زد
 يك لشكر مؤمن وقتي كه شهري را .كنند ها را جستجو مى خانه؛ 2»...فَجاسواْ خِلاَلَ الديارِ...«: فرمايد وجودشان نيست؛ قرآن مي

ما رفتار پيغمبر گرامي را ديديم ما بدتر از مشرك كه نداريم، پيامبر همه ! د و مردم را بكشدآي هاي مردم كه نمي فتح كرد، به خانه
به كدام پيامبري تا حالا آمده است لشكركشي كند و شهري را بگيرد، بعد مردم را بكشد و . را بخشيد، اعلان عفو عمومي كرد

و آنچه را زير سلطه ؛ 3»ولِيتبرواْ ما علَواْ تتبِيرا...«: فرمايد ست، مي عبارت بعدي ناسازگارتر اعام كند؟ هاي مردم برود و قتل خانه
ها همه   اين تصحيح نموده،عام كنند گويد همه را بكشند و قتل كنيم آن عبارتي كه مي  فرض مي.كوبند گيرند، در هم مى خود مى

دهد اموال  كدام شريعت اجازه مي. ه؟ اينها كه اسراف است براي چخراب كردن خانه و اموال  لكن.كنيم مهدورالدم فرض ميرا 
: فرمايد قرآن مي. ها بگذريم شود از آن استفاده كرد و جزء غنايم و حقوق مسلمين است را از بين برد؟ از اين سالمي كه مي

تري است،   آن نظر اول نظر درست.ستقرائن خيلي مهم ااز ش استفاده اين رو(، 4»...ولِيدخلُواْ الْمسجِد کَما دخلُوه أَولَ مرةٍ...«
، يعني چه؟ يعني داخل شدن به حالت معمولي؛ به مسجد بيايند يا براي »...ولِيدخلُواْ الْمسجِد...«. ) نظر اشتباهي است،نظر دوم

وري به مسجد بيايند، اين كه ديگر تهديد نيست ، يعني كه همين ط»...ولِيدخلُواْ الْمسجِد...« تخريب مسجد بيايند؟ اگر بگوييم
شود، دخول عادي  ؛ كه به حالت تهديد گفته مي»...ولِيدخلُواْ الْمسجِد...« معلوم است كه. كه خداوند به عنوان تهديد بيان كرده

. راب كننددفعة اول وارد مسجد شدند كه يعني بزنند و خ؛ همان طور كه »...ولِيدخلُواْ الْمسجِد کَما دخلُوه أَولَ مرةٍ...« .نيست
ند؟ معلوم است كه مفسري كن ميا پيروان انبياء مسجد را خراب آي.  مسجدالاقصي را ويران كردندفرمايد، روايت هم همين را مي

 گروه دوم اين .ح آنها گذاشته، بنا را بر صلا»عِباداً لَنا«  عبارت ظاهركه چنين حرفي را زده به اين قرائن دقت نكرده است، به
ما آياتي از . نه آنها هم بندگان خدا هستند، ستمگران هم بندگان خدا هستند، بالآخره مخلوق خدا هستند: پاسخ را دادند گفتند
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دهد كه خداوند گاهي مفسدان، ستمگران، گناهكاران را عباد ناميده است كه من آيات آن را عرض  قرآن داريم كه شهادت مي
  :كنم مي
؛ تمام آنچه در آسمان و زمين هستند عبد خدا 1»إِن کُلُّ من فِي السماواتِ والْأَرضِ إِلَّا آتِي الرحمنِ عبدا« :فرمايد مي -1

 .از جمله ستمگران هم عبد خدا هستند.  حكم كلي استهستند،
اى بندگان من كه بر خود اسراف و : بگو؛ 2»...نفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهقُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَ« :فرمايد  مي-2

كاران و گناهكاران را در اين جا عباد ناميده است، پس گناهكاران  ببينيد اسراف. از رحمت خداوند نوميد نشويد! ايد ستم كرده
 . خدا هستندة دستدتوانند عباد خدا تلقي شوند، بالآخره آفري هم مي

و كافى است كه پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه، و نسبت  ؛3»کَفَى بِربک بِذُنوبِ عِبادِهِ خبِيرًا بصِيرا و...« :فرمايد  مي-3
گاهي گناهكاران،  پس فرهنگ قرآن اين است كه گاهي ستمگران،.  در اين آيه گناهكاران را عباد ناميده است.به آن بيناست

 .نامد گاهي جباران  و گاهي همه را عباد مي
يك معناي عباد به . اند و در عالم تكوين يك معناي عباد به اعتبار عام است، يعني مخلوق خدا و تحت قدرت خدا و سيطرة الهي

 دو خلط شده در آن تفسير بين اينظاهراً . معناي خاص است؛ يعني آن بندگاني كه در عالم تشريع خودشان را تسليم خدا كردند
اَلظالمِ « :كند در روايت هم تأييد مي. ؛ منافاتي با ستمگري اين عباد ندارد»...بعثْنا علَيکُم عِبادا لَّنا...« فهميم كه پس مي. است
المي ديگر انتقام گيرم، هم به واسطة او از ظ  هم از خودش انتقام مي؛» انتَقمِمِنه اَنتَقمِ و بِهِ« ظالم شمشير من است، ؛»سيِفي
 بر سر ستمگران مسلط مگران را؛ ما ست4»وکَذَلِک نولِّي بعض الظَّالِمِين بعضا بِما کَانواْ يکْسِبونَ« :فرمايد  قرآن مي.گيرم مي
  .، به خاطر ظلمشانكنيم مي

و اگر  ؛»...وإِنْ عدتم عدنا...« وند به شما رحم كند،؛ اميد است كه خدا5»...عسى ربکُم أَن يرحمکُم«: فرمايد آية بعدي مي
در بحث مبادي . در اينجا يك التفاتي به كار رفته است .گرديم دوباره بخواهيد به خلافكاري برگرديد ما هم به مجازات بر مي

ي كه خطاب را متوجه  در حين كه شخص متكلمالتفات اين است. تفسير عرض كرديم كه يكي از فنون تفسير التفات است
 عسى ربکُم«. ها دلايلي دارد التفاتاين .  را گفتيم كند، از ضميري به ضمير ديگر برود؛ در اول سورة اسراء يك نمونه مخاطب مي

کُممحرس« نفرموده مثلاً . اميد است كه خدا به شما رحم كند،با ضمير غايب به كار رفته »أَن ييناعمْرحكُنا أنَ ي؛ اميد است »م
يبعثُ «: فرمايد نمي، »بعثنا« :فرمايد اما آيات قبلي مي.  رحم را به خدا اختصاص داده، آن را عمومي نكرده.كه ما به شما رحم كنيم

 :گويد مي. گردد  از حالت غيبت به حالت اول برميبعد از اين التفات .انگيزيم ؛ ما برمي»بعثنا« :گويد مي. انگيزد خدا بر مي» االله
الغير به حالت غيبت و بعد دوباره به حالت اول  ، التفات از حالت متكلم مع6»وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم لِلْکَافِرِين حصِيرا...«

د نيست، در ربوبيت هيچ كس شريك خداون. خواهد توحيد در ربوبيت را برساند برگشته، چه معنايي دارد؟ علت اين است كه مي
اي چنگ بزنيم اما  توسل يعني اين كه ما به يك وسيله. همانطور كه در بحث وكالت الهي واسطه نيست. حتي واسطه هم ندارد

به پيغمبر . »نامنِ دونِ« نفرموده ،)گاه خود قرار ندهيد غير ما را تكيه(؛ 7»أَلاَّ تتخِذُواْ مِن دونِي وکِيلاً...«. اي ندارد توكل واسطه
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؛ خدا وكيل »وکِيلاًو کانَ االلهُ علی کُلِ شئٍ «.  خداست وكيل فقط؛ تو هم وكيل نيستي،1»ما أَنت علَيهِم بِوکِيلٍ و«: هم فرمود
 .؛ چنين وحي كرديم2»...وکَذَلِک أَوحينا« .وحي واسطه دارد.  اين جا واسطه ندارد اما خلقت واسطه دارد.همه چيز است

»لَقْنخاواجوأَز ثنا« .و شما را بصورت زوجها آفريديم؛ 3»اکُمعا...« .نگيختيم بندگاني راابر ؛»بندع مدتإِنْ ع؛ عذاب هم »...و
اگر بندگان . خواهد اشاره كند كه توحيد در ربوبيت است مي »أَن يرحمکُم عسى ربکُم«: فرمايد اما اين جا كه مي. واسطه دارد

 .ست كه اشاره به توحيد در ربوبيت كنداشود و علت التفات اين   مي آنهاخدا شامل حال   و هدايتالهي عمل كنند، لطف درست 
 . هيچ شريكي در كارش نيستخداوند اينجا اين كه 

  :تفسير روايي

، كه آياتش را خوانديم در روايت آمده است كه 4»...رتينِرضِ مالْکِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الاَقَضينا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ فِي  و«در آية 
 هم قومي هستند ،6»...بعثْنا علَيکُم عِبادا لَّنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ...« 5. است)ع(ابيطالب بن ، كشتن علي»رضِلَتفْسِدنَّ فِي الاَ«مراد از 

وکَانَ ...« ،گيرند د و از آنها انتقام مينرسان  به هلاكت ميپيغمبر را به آلين  ظالمكنند و قيام مي) ع(كه قبل از قيام حضرت مهدي

اسرائيل روايت دارد بحث از امت پيغمبر اسلام  گويد بني مي اين آيه :توانيم روايت را نفي كنيم و بگوييم  ما نمي.7»وعدا مفْعولاً
شود گفت  نمي .به خاطر اين كه بحث تفسير يك ظرافت خاصي دارد. هشود روايت را دور انداخت، ن به همين سادگي مي. كند مي

 در ،اسرائيل نبود بني  كه در امت) ع(علي گويد، كشتن حضرت را مي) ع( حضرت علي، اما اين روايتگويد اسرائيل را مي  بنياين آيه
.  روايت را رد كرديمعرضخواند، طبق روايات  بعد هم روايت را به ديوار بچسبانيم بگوييم كه روايت با قرآن نمي.  اسلام بودامت

 قرآن عرضه كنيد، با قرآن بسنجيد اگر با قرآن مخالف بيت را به دادند روايات ما اهل مي رواياتي بودند كه دستور عرض روايات(
هوم كلي ق يك مف يعني تطبييجر. است» جري«رسد كه اين از باب  آيا اين با قرآن مخالف است؟ به نظر مي. )بود دور بيندازيد
 )ع(علي» صراط المستقيم«آيا فقط . )ع(ابيطالب بن ؛ مراد چه كسي است؟ علي»اهدِنا الصراطَ المُستقِيم« . نمونهبر يك مصداق و

اين كه در روايت .  ندارد)ع(پس اختصاص به اميرالمؤمنين. است؟ نه همة امامان در زمان خودشان صراط مستقيم هستند
 نازل  موردخواهد بگويد كه اين آيه فقط براي اين نمي. اينجا هم ظاهراً همين است.  است از باب جري است)ع(د علييد مرافرما مي

 است كه )ع(اش در امت اسلام مثل كشتن علي يد كه نمونهخواهد بفرما مي. ستشده است كه ما بگوييم روايت مخالف قرآن ا
به ؛ 8»الُي المالُيذَّ الَقيفِ ثَلامم غُيكُلَ عنَّطُلَّسي، لَااللهِما واَ« : وعده داد و فرمود)ع(منيناميرالمؤ.  مجازات كرد مردم را براي آنخداوند

درد  تان را مي شود پوست متكبر خودخواه بر سرتان مسلط مي) بن يوسف ثقفي حجاج(خدا سوگند، آن كودك از خاندان ثقيف 
 خنفساء س وخنف، هوذحگويد  ميبه آن   عرب.تاسوذحه اسم سوسكي  ابا؛»!ةَحذَا وب اَهٍياِ« : بعد فرمود.شكند و استخوانتان را مي

 نوك انگشتش  آمد، دست زد كه آن را دور كند، روي تختشر آخرين روز عمرش، خنفسي برگويند كه حجاج د مي. گويد هم مي
تابستان هم بود، اين (زد كه سرما، سرما  ياد مي سرماي شديد گرفت و فر رارا گزيد، با اين كه سوسك گزنده هم نيست، بدنش
 هاباوذح؛ بعد اسمش را ) تا مردزد سرما رسيد و فرياد مي سوخت و به مشام مي قدر آتش دورش جمع كردند كه پوست بدنش مي

 آن  وجودو اما. ه بود و خبر دادين در آن بيان نوراني فرموده بگذارند، اميرالمؤمنهوذح اباقبل از اين كه مردم اسمش را. گذاشتند
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دهند خداوند يكبار ديگر آنها را مجازات  اسرائيل انجام مي ممكن است همين فسادي را كه بني. نداردبا آيه قوم منتقم هم منافاتي 
 . كند  تأييد ميالجمله به صورت في  اين روايت را بعضي از روايات همكند كه

 .كند هاست، هدايت مى رترين راهپايدا اين قرآن، به راهى كه ؛1»يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْومإِنَّ هذَا الْقُرآنَ « :فرمايد آية بعدي مي
»مْها  يعني روشي كه براي ادامة امور بشر و راهنمايي بشر به سعادت واقعي از همة روش.  است افعل تفضيل از ماده قيام»أقَو

 . كندگويند كه بايد دنبالش بدود بايد قيام  يك شخصي را انجام دهد، ميخواهد كار انسان وقتي كه مي. تر است استوارتر و قوي
چرا بايستد؟ در حالت .  يتيم بايستدايد هميشه براي امور ادارةقيم صيغة مبالغه است، يعني شخصي كه هميشه ايستاده؛ يعني ب

اگر . براي اين كار قيام كنيد: گوييم مي. يشتر استتسلط انسان بر كار در حالت ايستاده ب. دهند ايستاده معمولاً كارها را انجام مي
تر و  تر است كه در قيامش قوي دار ادارة امور بشر شود براي او بايد بايستد قيام كند، كسي موفق يك قانون و روشي بخواهد عهده

تر است  گشاتر و درست تر است يا راه رتر است و قائمبه آن چيزي كه پايدا ،»إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم«. تر باشد متين
اولاً راهي . تتر است يا راه و روش برتر اس كند كه استوارتر و برپادارنده ام به راهي هدايت مي من در ترجمه نوشته. كند هدايت مي

تر  ت كه در وحلة اول آسانتر است ممكن اس گوييم آسان اين كه مي. تر است دهد آسان  بشري ارائه ميكه اسلام براي حيات
المللي است و  شان بين به حساب اين كه پول(انه پشتو ها دلارهاي بي آمريكايي. شود نباشد، اما به سرعت آثار نيك آن پيدا مي

چاپ كردند و در ازاي گرفتن اموال و كالاها و منابع كشورهاي ديگر به كشورهاي ديگر دادند، بعد ) براي همه قابل قبول است
ها از هر انساني در كرة   امريكايي به طور متوسط؛اعتبار شدن و تحميل تورم به كشورهاي ديگر است ها باعث بي وع اين پولشي

تواند بشر را اداره كند؟ بيايند پول و امكانات و مغزهاي  آيا اين روش مي!  دلار تا به حال باج بلاعوض گرفته است1500زمين 
، )، نخبة عراقي را ترور كردند500، 400مثل عراق كه تا به حال ( يا اگر نتوانستند نگ يا جذب و نيرمتفكر ديگران را با زور و

 و به يك عدة منحصر و مخصوصي تزريق كنند، هاي ديگر را غارت كنند ملتاموال . ها را بربايند و به كشورهاي خودشان ببرند اين
 ، خوبدنلوح هم گول بخور     يك عده ساده! گي ما چقدر آب و رنگ دارد ببينيد زند و بگوينداسم اين را هم روش زندگي بگذارند

شما اگر راست .  رنگي داديدتان  به زندگيبه چه قيمتي آب و رنگ دارد؟ به قيمت خون ديگران، به قيمت خون محرومين
مه ري را عادلانه اداره كند و هتزي را ارائه دهيد كه بدون تجاوزگري بدون تضييع، بدون قلدري، بتواند جامعة بش گوييد يك مي

، با اقتصاد اول يون فقير در كشور آمريكا ميل80 آمار ! در كشور خودتان هم كه نتوانستيد عدالت را رعايت كنيد!هم در رفاه باشند
، پير فروپاشي اخلاقي: هاي ديگر نداريم ما كار به قسمت. جهان يك چيز شوخي نيست، پس معلوم است كه اين ادعاها دروغ است
رسيده است، % 50هويت كه در بعضي كشورهاي غربي به  شدن نسل، شيوع مفاسد، منكرات، سيل غير قابل كنترل كودكان بي

كند كه در مقابل اسلام، در مقابل قانون خدا روش  چه كسي ادعا مي. اند ها بنا گذاشته ها نتيجة راه و روش غلطي است كه اين اين
ولاَ تقْربواْ مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ «: گويد تواند جامعة بشري را درست و عادلانه اداره كند، ديني كه مي ميبرتر دارد، اين دين است كه 

نسأَح ى « .، نزديك نشويد)و براى اصلاح(و به مال يتيم، جز به بهترين صورت ؛ 2»...بِالَّتِي هِيامتالَ الْيوأْکُلُونَ أَمي إِنَّ الَّذِين

 .خورند تنها آتش مى) در حقيقت،(خورند،  كسانى كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى؛ 3»...ما إِنما يأْکُلُونَ فِي بطُونِهِم ناراظُلْ
كنند  لوحان فكر مي  بعضي از ساده. با آرامش همراه كندتواند بشريت را اداره كند، حقوق را نگه دارد و زندگي بشر را اين دين مي

هاي مردم را غارت كند بعد هم  اي بيايد خانه اگر شخصي در محله.  روش آساني است، اتفاقاً اينگونه نيستوش ليبراليسمركه 
كنيم و براي  آييم يك جا آنها را غارت مي گذاريم ديگران بروند و زحمت بكشند، ما مي بگويد كه روش ما اين است كه ما مي

 گوييم كه مي. ببينيد چقدر خانة ما رنگ و آب دارد. اندازيم ك و سور و سات راه مي درجة يك و فرش درجة يمانخودمان مبل
 اين روش است كه الآن شما به !آيا اين روش است؟! كند به خاطر يكي خورد، روش شما صد نفر را نابود مي روش شما به درد نمي
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زماني من خبري خواندم، تعجب كردم كه در . ر گيردقرا%  20ثروت جهان در دست %  80خاطر فسادي كه در دنيا راه انداختيد،
همين الان نظام ! نيست» اقوم«اين كه روش ! است) سه هزار ميليارد دلار( سه بانك سه ترليون دلار سرماية ،كشور ژاپن

ي كار كنند و آخرش روز خانوادگ اي بايد شبانه آيا امكانات را بين بشر عادلانه توزيع كرده است؟ عده. داري سرافكنده است سرمايه
اي هم درآمدهايي نجومي آنقدر دارند كه وقت حساب كردنش را هم ندارند يكي از  عده. هم به آن نرسند و محروم زندگي كنند

اي كه بد بنا شده، كج بنا شده هر چه كه طبقاتش  اين خانه. داري است، عاقبت آن هم فروپاشي است محصولات نظام سرمايه
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدِي « .تواند بشر را اداره كند؟ روش خدا كدام روش مي.  فرو ريخت خساراتش بيشتر استبيشتر باشد وقتي كه

مأَقْو تر و بدون فساد و افساد است؛ احكام  اولاً آسان .كند هاست، هدايت مى رترين راهپايدا اين قرآن، به راهى كه ؛1»لِلَّتِي هِي
ايد علومي هم كه اينها به آن   حتي ديده.افسادهاي ديگر هم فساد دارند هم  كند، روش  نه افساد مي وشود  ميخدا نه باعث فساد

 ؟ ما چقدر عوارض دارويي داريم. و هزاران آفت، از محصولات آن استاي ، گازهاي گلخانهها  آلاينده.اند همين طوري است رسيده
. ر اين هزاران داروي متنوع پيدا كنيد بگوييد كه اين دارو هيچ ضرر نداردضرر د شما در همين نظام پزشكي بگرديد يك داروي بي

اند، از راه خودش  سراسرش ضررهاي فاحش، چرا ؟ چون از ديوار بالا رفته. ضرر نيست اند علم بي علمي هم كه به بشر ارائه داده
جامعة بشري . هاي ديگر باعث فروپاشي است وششود، اما ر  فساد ندارد، روش اسلام منجر به كمال بشري ميروش اسلام! نرفتند

 امروز در زمان ما روش خدا در قرآن متجلي است در هيچ كتاب آسماني  ورسد كه با روش خدا عمل كند در صورتي به كمال مي
مال  قرآن است؛ بنابراين با اين روش است كه بشريت به كاش جامع همههايي از آن باشد  ديگر متجلي نيست و اگر هم گوشه

، را 2010ها در امريكا اسم سال  پردازان جنگ تمدن بعضي از نظريه. هاي ديگر عاقبت، سقوط و فروپاشي است اما با روش. رسد مي
بست باشد بعد  اين زندگي كه آخرش بن. ست آمريكا، قرن آخر حيات21قرن : گويد آقاي تافلر، مي. وپاشي امريكا ناميدندسال فر

 اين كار وم است؟ آيا غرباين نظام اق. خواهد برود اين چه زندگي است اي را نابود كند كه مي سان يك عدهاي را كه ان هم اين تكه
ها براي غارت منابع نبوده، در شمال آفريقا نبوده در  تازي غربي را نكرده است؟ در همين كشور خود ما از چهار قرن پيش، ترك

هاي  ها و حتي كشتن اروپاييان هم وطن خودشان در بالكان با بمب جاد جنگآسيا نبوده كشتار مردم ويتنام، ژاپن، آسيا، اي
آنها موافق فطرت نيست، . نظام اقوم چيست؟ يكي اين كه روش قرآن و روش الهي موافق فطرت است. عيفاورانيومي و اتمي ض

روش اسلام آخرت . اي دارد گانهروش اسلام روشي بر اساس عدالت است كه اين هم يك بحث جدا. خواهد جاودانه باشد فطرت مي
كند به  اي را آباد مي هاي ديگر دنياي يك عده  اما روش.كند كند، دنيا را هم آباد مي كند، آخرت انسان را آباد مي را ويران نمي

نكتة . شدتواند با كند بنابراين روش اقوم نمي  را هم خراب مياز مردم، آخرت همگان برابر ديگر قيمت خراب كردن دنياي هزاران
 گوييم كه مي.  تحدي هم با تكيه به قرآن است اين،كنيم بينيد ما يك تحدي ميخيلي مهمي كه اين جا وجود دارد اين است؛ ب

 ما بگوييد كه. كه در اسلام نباشدخواهيد يك حرف نو ارائه دهيد  اي كه مي شما مكتب داريد، خوب يك حرف جديد در هر زمينه
 استادي در زمينة برخورد زماني،. دهيم  به شما نشان ميايم و عقلا هم قبول دارند، در اسلام نيست ما به اين حقيقت عقلي رسيده
 در آيات قرآن و ود هر چه ايشان گفت ديديم بهتر از آنكرد، دو سه روز در كارگاه روش تدريس ب استاد با دانشجو تدريس مي

هايش را در آيات و  توانم نمونه  من مي،كه شما از منابع غربي نقل كرديدروز سوم من گفتم كه استاد اين چيزهايي . روايات است
ايشان متحير شد، با اين كه من تسلطي هم بر روايات ندارم، ادعايي هم ندارم، . تر  و كاملتر روايات براي شما بگويم خيلي جامع

  در روانشناسي هيچ حرف گفتها چه كم داريم؟روايي داشته باشد ماگر كسي واقعاً سيطره بر اين منابع . يك اندك اطلاعاتي
در مسائل . اند كه به درد بشر بخورد و در اسلام نباشد در جامعه شناسي هيچ حرفي آنها نزده. نباشداي نيست كه در اسلام  شده

چون هيچ . ذيردپ  را به مالك به عنوان منشور مديريت جهان مي)ع(چرا سازمان ملل متحد فرمان اميرالمؤمنين. همينطورسياسي 
هاي  هاخيراً بعضي از اين فرق. چيزي در آن نيست كه نباشد در همين عبارات كوتاه، در همين عبارات مختصر در چند صفحه

اي را در دانشگاه آزاد ديدم كه پخش كرده  من يك جزوه. كنند آمدند و دست به كاري زدند  تبليغ ميمنحرف كه براي خودشان
يكي از اساتيد . احكام دين ماست اين از گويد، ان ميگويد، دين ما چن ي به نام دين برتر، دين ما چنين ميا بودند به اسم يك فرقه

                                                 
 9اسراء آيه  -1



 7                                                                                                                               م تفسير موضوعي قرآن كريمدوره نه
 

 بنده خواندم و گفتم كه تمام اينها .نفهميده كه كار چه كسي بوده استاند و كسي هم  ها را امروز پخش كرده به من گفت كه اين
. گويد كند كه واقعاً راست مي داند از كجا در آمده خيال مي اطلاع كه نمي يجوان ب. اش دزدي است ترجمة احاديث ماست، همه

و بعد هم آمده گفته كرده  ابرويش را كم و زياد و كلماتش را جابجاآمده از منابع ما دزديده بعد هم رنگ و آبش كرده و چشم و 
كند  تمايل پيدا مي.  كه در اسلام نشنيده استگويد خيلي عبارت قشنگي است هيچ بار هم او هم مي. گويد كه دين ما چنين مي

به منابع روايي ما دست برد زدند و به اسم . دستبرد زدندپس دين او با دين ما چه فرقي دارد؟ به گنجينة عرفان ما : گويد يا مي
تومبيل اختراع كرد، يك آقايي در همين يزد، جعبة سبز براي ا. شود چه كاري كه الآن در بحث اختراعات مي. خودشان ثبت دادند

بت داد و از دست مسئول ميه به عنوان مخترع اين ثوحتي در سيماي يزد هم نشان داد، چند ماه بعد يا سال بعد، خانمي در ار
اصلاً ذهن جوان خطور ! كنند حواستان باشد حالا اين دزدي در هنر و اختراع است، در دين هم دزدي مي.  جايزه گرفتكشوري

 ميليون مريد دارد، تحصيلاتش ديپلم است در همه 50 در دنيا آنتوني رابينزآقايي در آمريكا به نام . دزدي استكند كه اين  نمي
 داده است، حتي در مورد غذا خوردن، لباس پوشيدن، آداب زندگي، روانشناسي، مسائل اجتماعي، مسائل اخلاقي، به تز چيز هم

 هيچ كدام از اينها نيست م،ا  از او شنيدهمن كلمات متعددي. هم مريد دارديك آدم تيزهوش هم معروف شده است در همة دنيا 
ه  برداشته و آب و رنگش كرد اطمينان كردم كه اين آقا آمده از منابع ما به جايي رسيدم كه تقريباً.ستمگر اين كه در روايات ما ا

 همان . و بر دين ما هم بتازندندرداريند از منابع ما ب چرا ما اين قدر غافل كه ديگران بيا.و به اسم خودش به ديگران داده است
خواهد تحقيق كند   است به دست شخصي كه مياز مزخرفاتاي را كه عرض كردم حاضر نيستند كتاب خودشان را كه پر  فرقه

يند هيچ كدامش در گو ها را بخوان حرف دين ماست و دروغ هم ميگويد شما اين دين ما اينها را مي .گويند دين ما ، فقط ميبدهند
ي هستند كه دارند امآش هاي خون واستان جمع باشد اينها گرگدارند واقعاً ح ميآيند روايات ما را بر مي. شان نيست كتاب
 همين !؟خوب اگر شما واقعاً مال خودت هست آدرسش را بگو. دزدي رسماً دزدي از مسائل ديني. كنند هاي ما را شكار مي جوان

گوييم در فلان سورة قرآن در فلان آية  زنيم مي ما وقتي كه حرفي را مي. ين ما چنين آمده، آدرسش كجاستگويي در آي طور مي
چنين  نويسي كه در دين ما آيي به دروغ در كتاب مي چرا مي. دهيد كتاب، شما داريد چرا آدرس نمي  قرآن، فلان روايت فلان

هيچ حرف زيبايي، اين حرف خيلي . را برداشته نوشته كه دين ما چنين گفتهالبلاغه  ج كه در دين ما چنين آمده، روايت نهآمده،
هيچ حرف زيبايي و قشنگي و حكمت عالي و كارسازي از زبان كسي نيست كه در  عميق و دقيق است اين را با اطمينان بگوييد

 تواند بشريت را اداره كند؟  پس كدام دين مي. اسلام نباشد
 بسم االله الرحمن الرحيم

 ايات غريبرو
مثلاً مرحوم . غريب لفظي مراد عباراتي است كه الفاظ سنگين و دور از فهم دارند. يكي از اقسام روايات، روايات غريب است

يا در .  كلام غريبي است كه از حضرت شنيده شده استاين: اند البلاغه آورده در نهجدر مورد بعضي از كلمات  )رضي(سيدرضي
 اين قسمت از .اند بخشي است كه در صدر بحث گفتهكلمات قصار بحثي دارند اگر آخر كلمات قصار را ملاحظه كرده باشيد، 

 غَلَذا باِو« :به عنوان مثال  اين حديث را سيدرضي نقل كرده است. كلمات و احاديث غريب حضرت است كه شنيده شده است
اگر زنان به حد ازدواج برسند، اين ) به معناي بستگان آن زن يا بستگان پدري است» هعصب«( ؛1»ولي اَعصبةُال فَقاقِ الحِص نَساءالنِ

 الفاظ پيچيده و غامضي دارد از جهت ادبياتي و بلاغي  اين حديث.بستگان اولويت دارند كه سرنوشت آن دختر را معين كنند
 .اج به تفسير دارديحتاگويد اين عبارات غريب است و  سيدرضي ميكه ... و

 اثير از ابن» نهاديه« مثل اند؛ كتبي هم در مورد احاديث غريب نوشته. حديث غريب، حديثي است كه كلمات غامض و مشكل دارد
 كتابهايي هستند كه احاديث از هروي كه اينها» القرآن غريب«از زمخشري و ديگري » فائق«سنت است و كتاب ديگر  كه از اهل

 . اند آوري كرده غريب را جمع
فحديث مصح 
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. ف استحديث مصح) شمريم اگر نظرتان باشد ما داريم اقسام حديث صحيح را مي(يكي ديگر از اقسام حديث كه صحيح است 
ف از كلمه تصحيف گرفته شده است؛ به معناي تغيير دادنمصح .ود كه در شنيدن يا ش ف به حديثي گفته ميحديث مصح

وزن هستند و افراد كلمات را اشتباه  ديديد كه برخي كلمات در شنيدن هم. خواندن متن يا سند آن اشتباه رخ داده است
 مثلاً. شود گاهي اوقات در شنيدن كلمات اشتباه مي. ام طوري شنيده گويد من اين كند و مي بعد هم اشتباه نقل مي. شنوند مي

 در حالت ديگر ممكن .باشد  و واصل هم راوي ديگري ميي راوعاصم يك. ل كرده است و سپس نقه استعاصم را واصل شنيد
فلان واقعه كه اتفاق : شخصي گفته بود. خوانيد ي يك متن هستيد اشتباه مي شما در حال مطالعه. است اشتباه ديداري باشد

زنيد؟ شخص جواب داده بود كه من در فلان  ي است كه مييكي گفته بود اين چه حرف! افتاد، سگان ملاعلي به گربه درآمدند
به اينگونه . سكان ملا اعلي به گريه درآمدند نه، : كتاب را كه آورده بود گفت. گفته بودند كتاب را بياور ببينيم. ام كتاب خوانده

مات به خاطر جابجا شدن حروف، ها در خواندن كل افتد كه بعضي  اتفاق ميو فراوان. گويند موارد تصحيف در ديدن و رؤيت مي
گر چه در .  اين دو كلمه به هم شبيه استخوانده شده است،» جرير « ،»حريز «مثلاً. كنند  مي يا حركات، اشتباهات عجيبينقطه
 »يرعزَ «،»عزيز«يا . كنيد احتمال اشتباه زياد است يعني وقتي شما نگاه مي.  شبيه هستنداما در نوشتن. يدن مانند هم نيستشن

بينيد كه اينها از نظر شكل و قيافه كلماتي  مي. شود  خوانده مي»يزيد «،»بريَد«يا مثلا . هر دو هم شبيه هم است. شود خوانده مي
يعني يا اعراب كم و زياد . يعني عبارت معصوم اشتباه نقل شده است. افتد  در متن حديث اين اتفاق ميگاهي. شبيه به هم هستند
البلاغه مقايسه  را با نهج» العقول تحف«شما اگر بخواهيد احاديث مصحف را ببينيد، كتاب . ف جابجا شده استشده است و يا حرو

. العقول مصحف نقل شده است  از آن در تحف مواردي ل شده است،البلاغه نق العقول و نهج آن كلمات مشتركي كه بين تحف. كنيد
گويند  به اين مي. او بهتر نقل كرده است. و قوت بيشتري داشته استقت تر بوده است و هم د چون مرحوم سيدرضي هم نزديك

اگر گفتند حديثي مصحف است يعني يك كلمه در آن اشتباهي شنيده شده و يا اشتباهي خوانده شده و . تصحيف در روايت
 . هاي بعدي اين اشتباه جا افتاده است سپس نقل شده است و در نقل

 عالي سند
هاي حديث براي ارزش دادن  اي در حذف واسطه تعمد عده(اش تا معصوم كم باشد  شود كه واسطه ي گفته ميعالي سند به روايت

. قرب الاسناد يعني روايتي كه سندش كم باشد. معروف است» قرب الاسناد«گاهي هم يكي از اقسام عالي سند، به ). به سند
اي هم يك   هر واسطه.كند  فرق مي ، چند واسطه شنيدم ازتي كه بگوييدام تا آن وق شنيده تاً اگر شما بگوييد من از خود فردطبيع

يعني اگر نقل يك نفر . شود  يعني احتمال خطا با تكثر طبقات بيشتر مي؛كند تر مي  ظنيآورد و درجه از اعتبار حديث را پايين مي
همين طور . شود  شد، هشت درصد ميچهار نفر كه. دو درصد احتمال خطا دارد، دو نفر كه شد، خطا چهار درصد خواهد شد

به خاطر . هاي كمتري دارد، قرب و ارزش بيشتري دارد احاديثي كه واسطهجهت  همين به. كند تمال خطا افزايش پيدا مياح
 )مثلاً (تا خوداند،  كرده  مسافرت ميهمين بوده است كه بعضي از محدثان به خاطر اينكه يك واسطه از حديث كم كنند، در قديم

 . كم شودكشيدند كه يك نفر از واسطه   زحمت مي. عيسي بشنوند و از واسطه نشنوند محمدبن  احمدبناز
 حديث مزيد

اما در يك طريق در . در دو طريق حديث عين هم است. حديث مزيد حديثي است كه از دو طريق يا سه طريق روايت شده است
.  مثلاً در سندش زيد از حسن و حسن از حسين نقل كرده است:ر سند مزيد د-1: متن يا در سند، كلمه يا عبارت زيادي دارد

 . است همان افراد هستند ولي يك شخص اضافه هم افراد متن همان است،. در حديث ديگري مثلاً يك آقاي عمرو هم اضافه است
 .  در متن حديث اضافه شده استاي  نكته: مزيد در متن-2

 حديث مختلف
تعارض در حديث اين . گويند به آن حديث متعارض مي) علماي علم اصول(ن وارض هستند كه اصوليمختلِف همان احاديث متع

مثلاً يكي بگويد كه فلان غذا حرام است و . است كه حديثهايي كه هر دو واجد شرايط حجيت هستند، دو حرف متضاد بزنند
 ؛گويند مي  مختلف، گاهيگويند مي  متعارض به آنگاهي. حاديث متعارض استاين نوع ا. ديگري بگويد كه فلان غذا حلال است
مثلاً مرحوم شيخ . اند انديشي كرده علماي علم حديث براي رفع اختلافات احاديث چاره. يعني دو حديث با هم اختلاف دارند
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ست؟ چرا در احاديث حالا علل تعارض چه بوده ا. را براي حل تعارض بين احاديث نوشته است» استبصار« كتاب )عليه االله رضوان(طوسي
 . تعارض واقع شده است؟ چند علت داشته است

  :علل تعارض
 هر كس بر من دروغ 1: فرمودند)ص(بستند، پيامبر شدند كه به ائمه دروغ مي يكي از علتها اين بوده است كه افرادي پيدا مي -1

كند كه به ما دروغ نسبت  بيت كساني را داخل مي لدائماً شيطان در ما اه: از ائمه داريم كه فرمودند. ببندد، جايگاهش آتش است
احاديث . دادند  دروغ نسبت مي)ع(بيت  و غيرهم كه اينها گاهي اوقات به خاطر اهداف شخصي به اهلالجارود يامثال اب. دهند مي

 شمار احاديث تواند در مقابل احاديث صحيح بيايد، چون احاديث جعلي در معمولاً اين احاديث نمي. كردند جعلي درست مي
تواند  السند هستند و يكي از مقدمات تعارض اين است كه هر دو حديث صحيح باشند، بنابراين حديث جعلي هيچگاه نمي ضعيف

لاحجت در مقابل . ي اعتبار ساقط است چون در همان قدم اول، حديث ضعيف از درجه. در مقابل حديث صحيح عرض اندام كند
 خود گفتند تا سنت مي  يك حكمي را مطابق احكام اهل)ع( ائمهگاهي. يل ديگر، تقيه است دل-2. م كندتواند عرض اندا حجت نمي

) ثقه(شد و افراد موثق  گفتند و بعد هر دو حديث نقل مي بعد در شرايط عادي حكم واقعي را مي. و شيعيان را از خطر حفظ كنند
بينيم اين حديث چيزي و آن  كنيم مي وقتي نگاه مي. سيده استشد و به دست ما ر ها ثبت مي بعد اين نقل. كردند هم نقل مي

اند  مشخص كرده. اند اند و اين تعارضات را حل نموده شناس آمده اينجاست كه علماي بزرگ حديث. گويد حديث چيز ديگري مي
دانيد كه ظاهر عام با  مي  در اينجا مطلق و مقيد است، ،)اصلاً تعارضي نيست( اينجا تخصيص خورده است كه اينجا تقيه است، 

: گويد خاص مي.  يعني هر چه عالم استي علما را گرامي بدار، ؛ همه»اكرم العلماء«: گويد ظاهر عام مي. ظاهر خاص معارض است
ئي اين تعارض جز. كند دار، استثنا مين زيد را گرامي :دگوي  هر چه عالم است گرامي بدار و اين مي:گويد  او مي.مدارزيد را گرامي 

مطلق و مقيد كه قبلاً بحثشان را گفتيم، تعارضشان ظاهري . عام و خاص تعارضشان ظاهري است. گويند اين را تعارض نمي. است
 حديث مطلق و  توانيد حديث عام و خاص را در كنار هم گذاشته و بگوييد كامل شد، شما مي. اين جزء اقسام تعارض نيست. است

توانيد دو حديثي  اما هيچ وقت نمي. گويد و مقيد آن قسمت را بگوييد اين مطلق اين قسمت را ميمقيد را در كنار هم بگذاريد و 
يا همان .  را در كنار هم قرار دهيد شيء حرام استگويد ثمن فلان گويد ثمن فلان شيء حلال است و ديگري مي كه يكي مي

به اين . گويند كه حرام است  حلال است و برخي ميگويند خوردن آن مثالي كه در مورد ميگو ذكر كردم، بعضي احاديث مي
اگر فرصتي شد . خود بحث تعارض هم يك مباحثي دارد كه چگونه تعارضات را حل كنيم. گوييم حديث متعارض حديث مي

  دليل-3. گويند فعلاً در حدي كه بدانيد، به اين نوع احاديث مختلف مي. كنيم راههاي حل تعارض بين دو حديث را عرض مي
 .ديگر اختلاف در حديث نسخ است كه در بحث بعدي آمده است

 حديث ناسخ و منسوخ
به آن . شود آيد و جايگزين يك قانون ديگر مي مثلاً يك قانون مي. ي يك چيز كننده زائل. ي يك شيء ناسخ در لغت يعني بردارنده

. كنند حكم آيه ديگر را نسخ مي آياتي هستند كه سخ،آيات نا. شود  قبلي منسوخ گفته ميگويند و به قانون قانون جديد ناسخ مي
. شود شود همچنانكه قران نسخ مي ؛ حديث هم نسخ مي»ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن«: فرمودند. در روايت هم نسخ داريم

د و حكمي بيني گاهي وقتها شما يك حكم در احاديث مي. خود اين هم يكي از علل تعارض است. پس نسخ در حديث هم داريم
پس يكي از علل تعارض در روايات . حديث اول ناسخ استبينيد  كنيد مي بينيد كه با آن ضد است، بعد كه بررسي مي ديگر مي

 . ي نسخ باشد تواند مسئله مي
 من نديدم با ني صادر شود بعد با حديث نسخ شود؟تواند يك حكم قرآ نسخ شود؟ آيا ميتواند با حديث  آيا قرآن مي

يعني يك حكمي كه در قرآن آمده است، . تواند نسخ شود ولي با سنت قطعي كه قطعاً از پيغمبر رسيده است مي. گويندحديث ب
ام كه كسي هم مثال  نديده. بعد در سنت نبوي برخلاف آن عمل شده است، كه من الان هر چه فكر كردم، چنين چيزي نديدم

. اگر خدا اين كار را كرده بود مانعي نداشت. بله، ممكن است، استبعادي ندارد. توانيم بحث كنيم صرفاً روي بحث امكانش مي. بزند
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ولي اينكه واقعاً چنين اتفاقي افتاده است، آيا ما سنت قطعي داريم كه برخلاف رويه آيات قرآن باشد و ناسخ آيات قرآن باشد من 
 !نديدم

  :دلايل نسخ
 .ي نسخ هستند كننده كه اثباتاست ايي آن چيزه. منظورمان از دلايل نسخ، حكمت نسخ نيست

 من قبلاً ؛»ورب القُةِن زيارم عكُيتُهنَ«: فرمودند نصي از پيغمبر رسيده است كه حضرت مثلاً مي : نص از رسول گرامي اسلام-1
، »وهاروزفَ« 1:دگوي روايتي كه مي. اين نصي از خود پيامبر است. رويدگويم ب  ولي الان ميكردم كه زيارت قبور نرويد  مينهي

 .شود كه اين نسخ شده است ثابت مي. كند ناسخ روايتي است كه از زيارت قبور نهي مي
گويد كه پيامبر اسلام در اواخر عمرشان فرمودند كه آبي كه با خورشيد گرم شده  مثلاً يك روايت مي : نقل صحابي معتبر-2

معلوم است كه قبلش اينگونه نبوده است و كراهت . ن وضو بگيرند كراهت دارد كه با آ است،) خورشيد( مسخن با شمس  است،
 .مثلاً يك روايت بحث و حكمي را گفته است. نداشته است

 روايت  دانيم از باب تقيه نبوده است، مثلاً يك روايت آمده است حكمي را گفته است كه مي.  تاريخ است دليل نسخ،گاهي -3
خ گوييم كه اين ناس دانيم كه از باب تقيه نبوده است، مي حكم را برداشته است، اين هم ميديگر در تاريخ بعدتر آمده است كه آن 

 .  داردي مقدماتالبته اين هم. قبلي بوده است
بينيم در لسان ائمه يك  اما گاهي وقتها مي. نظر داشته باشند كه اين حديث ناسخ و ديگري منسوخ است  علما اتفاق: اجماع-3

تواند ناسخ باشد؟ يعني آيا  آيا مي. گويند ناسخ روايات نبوي است كه خلاف روايات پيغمبر است؛ مثلاً ميرواياتي آمده است 
اند اين  دليلي كه علماي حديث ارائه داده.  را نسخ كنند؟ نه اين چنين چيزي وجود ندارد)ص(مبرتوانند روايات پيا روايات ائمه مي

م كامل شده احكام اسلا. ين كار وحي است و وحي هم با رفتن پيامبر تمام شده استي ا گويند به خاطر اينكه لازمه است كه مي
گويند آن حديث در واقع نقل از پيغمبر است، پيغمبر نسخ   است چيست؟ مي نبوي حديثاسخ حديثي كه نگوييم پس مي. است

يا به عبارت . اند اند و براي مردم نقل كرده هبيت آمد اند منتها بين مردم نبوده است اهل اند ناسخ را خودشان فرموده را فرموده
شود اين حديث در واقع كاشف از وجود ناسخ در  نبوي نقل ميحديث  ناسخ به عنوان) ع(تر حديثي كه از زبان مثلاً امام صادق فني

م نرسيده است منتها به دست مرد. كند يعني حديث ناسخش هم از خود پيغمبر صادر شده است و اين ثابت مي. لسان نبوي است
ما يك حديث از شما ! االله رسول يابن:  گفت ورسيد) ع(مسلم خدمت امام معروف است كه محمدبن. بيت رسيده است و توسط اهل

كنند، اين چگونه  آيند و خلاف آن را براي ما نقل مي رويم افراد ديگري قابل اعتماد، موثق و دقيق  نزد ما مي شنويم بعد مي مي
؛ حديث هم 2»رآنُ القُخُنسي ماكَ خُنس يديثَ الحنَّاِ«: مسلم فرمودند امام به محمدبن. نيم آنان را تكذيب كنيمتوا است؟ ما نمي

 .  پس نسخ در حديث يك چيز قطعي است.شود همانند قرآن نسخ مي
 حديث مقبول

ولي همه نقلش كرده . وي نباشداند، ولو اينكه سندش هم خيلي ق حديث مقبول حديثي است كه اصحاب اماميه همه پذيرفته
ي زراره كه معروف است  مثل مقبوله. گويند بول ميبه اين حديث، حديث مق. كسي روي آن ترديد و تشكيك نكرده است. باشند

ولي بعضي از اساتيد حديث ( اند  نكردهيق توث آن را از اصحاب امام است، بعضي از علماي رجال حتيكه زراره. ي زراره به مقبوله
آدم درست و راستگويي .  آدم دقيقي بوده استاند كه زراره  گفته واند  كرده آن را تأييداالله سبحاني ل مرحوم شهيد ثاني و آيتمث

 يك زرارهي  اين حديث مقبوله. بندد امام فرمودند بر ما دروغ نمي. ) در حق ايشان گفته شده است»اذاً لايكذب علينا«. بوده است
رسد كه با هم  از شما به ما مي) اتفاقاً در مورد احاديث متعارض است(كند اگر دو حديث   امام سؤال ميحديث طولاني است كه از

اگر هر دو مشهور بود و از راويان عادل : پرسد مي .يدر؛ مشهورش را بگي»هرَهشتَاامذ بِخُ«: فرمايند آيد چه كنيم؟ امام مي جور نمي
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اين هم يكي از اقسام . اند ي علما به آن عمل كرده اين مقبوله را همه. فرمايند  را ميبودند چه كنيم؟ راه علاج بين دو متعارض
 . حديث صحيح است

 حديث مشترك
ابابصير عن «:  در يك حديث آمده استمثلاً. شود كه يكي از رجال سندش مشترك باشد حديث مشترك به حديثي گفته مي

پس اين كدام . تر است، يكي مجهول و ديگري بينابين است شده  آنها شناختهيكي از. ايم سه تا ابابصير داشته. »جعفربن محمد
چون . گويند چون اين سه تا راوي است و هر سه اسمشان ابابصير است به اين حديث مشترك مي. ابابصير است؟ معلوم نيست

 . معلوم نيست اين كدام ابابصير است
 حديث متروك

بعضي دروغگوها گاهي . دروغگوها هميشه دروغگو نيستند. متهم به دروغ صادر شده استگويند كه از افراد  متروك به حديثي مي
باز هم اين . گويند و دو تا دروغ دو تا راست مي. ريرهمثل ابوه!! گويند كند و چهارتا راست هم مي شان گل مي رگ خوبي

 براي جامعه بهتر است كه اين آقا از دم دروغ لااقل. داند آدم تكليفش را مي گويد، بهتر است،  دروغگويي كه هميشه دروغ مي
تواند  اين بدتر است، آدم نمي. يا برعكس. گويد گويد، از ظهر به بعد راست مي آن فردي كه از صبح تا ظهر دروغ مي. گويد مي

كه  نقل كردند حالا اگر اين افراد روايتي را . ها اينگونه هستند بعضي. تشخيص بدهد كه حرف راستش كدام و دروغش كدام است
اي از روايات داريم كه گواهي  مثلاً ما يك مجموعه. حديث متروك: گويند منتها به اين حديث مي. شود حتماً گفت دورغ است نمي
، سالم نيست و  كه نص صريحند يك از اين روايات تحريفند هيچگوي االله معرفت مي آيت. دهند قرآن كريم تحريف شده است مي

.  كذب استشود متهم به محمد سياري روايت شده است كه گفته مي اين روايات از آقاي احمدبناز  يريكث. سندش اشكال دارد
دروغ  خوب حالا اين فرد هر چه حديث نقل كرده است، .  كذاب است:اند اند و گفته  را تضعيف كردهعلماي علم رجال همگي او

محمد سياري نقل كرده است و اسمش را نيز آورده  ث از احمدبنبينيد چند حدي شما در اصول كافي نگاه كنيد، مي. است؟ نه
 كه  حديثي كه تكليفش معلوم نباشد،. اما نقل كرده است. علت نقل كليني شايد اين است كه اين حديث قرينه داشته است. است

 .ده و ترتيب اثر بدهيمكنيم به آن عمل كر چون جرأت نمي. گويند دانيم راست است يا دروغ به اين حديث متروك مي ما نمي
اصلاً قابل تفسير . يعني متن حديث به موضوعي اشاره دارد كه قابل تأويل و تفسير نيست.  روايت صريح الدلاله است؛روايت نص

.  اين نجس است اگر آب انگور جوشيد و به دو سوم نرسيد،. فلان نوشيدني حرام است گويد فلان غذا،  مثلاً روايتي كه مي. نيست
ولي اگر روايتي قابل . شود آن را تفسير كرد، چون آب انگور و جوشيدن هر دو معلوم است كه چيست اين نص است و نميخوب 

مثل آن . گويند گويند و ديگر نص نمي  يك وجه غالب داشته باشد به اين ظاهر مي ولي يك ظاهري داشته باشد، تأويل باشد، 
شد، البته اين  ممكن است كسي بگويد اگر نص بود، در آن اختلاف نمي. ص استگر چه من معتقدم روايت غدير ن. روايت غدير
به هر صورت روايتي كه ظاهرش قابل توجيهات ديگر هم باشد، مثلاً همان روايتي كه . تواند دليل نص نبودن باشد اختلاف نمي

ظاهرش همين  .ي خود كرده است ا بندههر كس به من حرفي بياموزد مر ؛»يرني عبداصمن علمني حرفا قد «. قبلاً عرض كرديم
مثلاً بگوييم مراد . شود طور ديگري هم فهميد مي. اش هستم يعني هر كس حرفي به من ياد دهد، من بنده. فهميم است كه مي

 تواند يعني هيچ كس نمي اش شود،   علي حاضر است بنده  هم چيزي ياد دهد،)ع(اين است اگر كسي توانست و پيدا شد كه به علي
يا ممكن است كسي بگويد ! ببينيد با آن معنا چقدر فرق دارد. ابيطالب آن چيز را بلد نباشد ابن دهد كه عليياد  )ع( عليبهچيزي 

 مراد پيغمبر .ي او هستم ياد داد، من بندهمراد اين است كه آن پيغمبري كه به من علم  هيچ كدام از اين دو معنا مراد نيست، 
تواند بگويد كه نص  ولي كسي نمي. گوييم اولي است ظاهرش كدام است؟ مي.  سه برداشت كرديم.»ني العلمبي الذي علمالن«. باشد
قبل از آنكه دو ) عصاره آب انگور(» عصير عنبي«گويد فلان غذا يا نوشيدني  حرام است، مثلاَ  اما آنجا كه مي. نص نيست. است

گاهي وقتها هم حديث مجمل است و ظاهر . گويند  و به آن نص مياين ديگر قابل تفسير نيست ثلثش بخار شود نجس است، 
 .گويند به حديث فاقد ظاهر مجمل مي. خواهد بگويد معلوم نيست كه چه مي. ندارد

 فصل تقسيمات روايات ضعيف
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واهيم بگوييم خ  مي اكنون تقسيماتي كهاما. تاكنون اين تقسيماتي كه گفتيم عمده تقسيماتي بود كه مربوط به روايات صحيح بود
 . السند ندارد كار به روايات صحيح.  استضعيفتقسيماتي است كه مربوط به روايات 

قبلاً عرض كرديم كه روايات مرفوع روايتي است كه راوي آن را به امام .  روايات موقوف در مقابل مرفوع است:روايات موقوف
مثلاً كليني از . ه صحابي رسانده است و همانجا متوقف شده استاما موقوف آنست كه به امام نرسانده است، ب. متصل كرده باشد

عمير از چه كسي؟ حرف خودش را زده  ابي در ادامه نگفته است كه محمدبن. عمير ابراهيم از محمدبن ابي  بن ابراهيم و علي بن علي
البيان مراجعه كنيد، كثيري از  معشما اگر به تفسير مج. خصوصاً در بحث تفسير قرآن. ما روايات موقوف فراوان داريم. است

. معلوم نيست! عباس حرف خودش بوده است يا از پيغمبر نقل كرده است؟ ابن. عباس چنين گفت ابن مثلاً . روايات موقوف هستند
 اين شخص نظر خودش بوده است يا از قول پيغمبر نقل كرده است؟ هيچ مشخص  مسعود چنين گفت، بن فلان مفسر، عبداالله

 . روايات موقوف يعني اينكه قبل از رسيدن به امام متوقف شده است. نيست
عن ضرار قال «: مثلاً گفته است. با ضمير گفته است راوي به جاي اينكه اسم امام را بگويد، .  يعني داراي ضمير:روايات مضمر

گاهي . گويند ه اين حديث مضمر مي ب.»معِتهُس«: گويد مي. »سمعت الباقر يا سمعت الصادق«: ، به جاي اينكه بگويد»سمعته
اين روايات را . »قال العالم يا قال العبد الصالح «بردند،  فقيه و يا عالم را بكار مي يا حفظ جان امام، كلمه شيخ،اوقات به خاطر تقيه

 مضمر يعني يعني داراي اسم صريح و» مظهر«. است» مظهر«دانيد مضمر در مقابل  مي. گويند يعني اسم صريح ندارد مضمر مي
از . بيان كرده است... اسم امام را نگفته است يا به صورت ضمير گفته است و يا به صورت عالم و شيخ و عبد صالح و. داراي ضمير

پاسخ  پس وقتي از شما سؤال كردند كه حديث مضمر چيست يا اضمار در حديث چيست؟ . علل و اسباب اضمار، تقيه است
 يكي از من از.  اينكه صحابي اسم امام را صريح نبرد به صورت كلمه عام ببرد يا به صورت ضميردهيد اضمار در حديث يعني مي

شايد ، »قال الصادق «: خواند، نگفتبيت  زيبايي از اهلسنت شنيدم حديث راديوهاي كشورهاي اسلامي از يكي از علماي اهل
ي تقيه بوده   اضماري كه در احاديث وجود دارد، بيشتر از ناحيهولي معمولاً. »قال بعض العلماء«:  بنابراين گفت!ترسيد تبليغ شود

 است كه ايشان روايات مضمر زياد نقل كرده است، )ع( سماعه از ياران امام صادق. از نمونه مضمرات، مضمرات سماعه است. است
 . بطوريكه به مضمرات سماعه معروف شده است

 ه الطّاهرينو صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آل 
 : خلاصه مطالب

 تفسير ترتيبي و آموزشِ روش آن: جلسه اول
 دو طغيان بني اسرائيل كي و كجا بوده ؟

  :نظرات
 )اسپيانوس رومي يك بار /بدست بخت النصر يك بار(  تحقق يافتهقبلاً -1
 .يك وعدة آن باقي است -2
-  يستكنندگان ن سراي آخرت مال علو← )ريشه مفاسد اجتماعي(علو. 
  بودند؟، اين عباد چه كساني»...فَإِذَا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيکُم عِبادا لَّنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ«

   ستمگراني خونريز:1قول 
 چگونه ستمگران عبادگر هستند؟ :2قول 

 .اميده شوند منافاتي ندارد كه ظالمين هم عباد ن← :جواب .اند اي مؤمن بوده اينها عده
 :دليل

 )93مريم آيه  (»إِن کُلُّ من فِي السماواتِ والْأَرضِ إِلَّا آتِي الرحمنِ عبدا« -1

 )53زمر آيه  (»...قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّه« -2
3- »...بِ و کباکَفَى بِرصِيرا بًبِيرادِهِ خوبِ عِب17اسراء آيه  (»ذُن( 
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 )8اسراء آيه ( »عسى ربکُم أَن يرحمکُم وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم لِلْکَافِرِين حصِيرا«

  . استتوحيد در ربوبيتعلت التفات در اين آيه، 
 )الهي و هدايت به خير و نجات لطف ←اين كه اگر بندگان درست عمل كنند (

 :تفسير روايي

»نَّ فِي الاَ وفْسِدابِ لَتائِيلَ فِي الْکِترنِي إِسا إِلَى بنينِقَضيترضِ مأْسٍ ...«... /  مراد كشتن علي ←»...رلِي با أُوا لَّنادعِب کُملَيا عثْنعب

 »...شدِيدٍ

 . اين روايات از باب جري است← قوم منتقم قبل از قيام قائم ←
»مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيآنَ يِهذَا الْقُرپايدارتر، افعل تفضيل از قيام»اقوم«.)9اسراء آيه ( »إِنَّ ه . 

 .تر است يا راه و روش برتر كند كه استوارتر و برپادارنده قرآن هدايت براهي مي= معنا 
 :هدد راهي كه اسلام براي حيات بشر ارائه مي

 - .موافق فطرت است -... بست و فروپاشي شود و اما راههاي ديگر بن منجر به كمال بشر مي -. بدون فساد و افساد است/ آسان تر است  -
 .نمايد كند و راههاي ديگر آخرت را خراب مي آخرت را هم آباد مي -. متضمن عدالت است

 .است هيچ سخن نو و ارزشمندي نيست مگر اينكه در اسلام آمده

 علم الحديث: جلسه دوم
 . احاديثي كه الفاظ غامض و دور از فهم دارند:غريب لفظي

 »ولي اَعصبةُال فَقاقِ الحِص نَساء النِغَلَذا باِو« :مثل
 ])...هروي( غريب القران -)زمحشري( فائق، )اثير ابن(  نهاديه[كتب مربوط به احاديث غريب

 . استه در شنيدن يا خواندن متن يا سند آن اشتباه رخ داده حديثي ك: تغيير= تصحيف = مصحف 
  واصل← عاصم ←اشتباه شنيداري
 ... يزيد و ←بريد  /  غرير ←عزيز  /  جرير← حريز ←اشتباه ديداري 

  :عالي سند
 .)هاي حديث براي ارزش دادن به سند اي در حذف واسطه تعمد عده( كه واسطه اش تا معصوم كم باشد روايتي

 در سند -2 مزيد در متن    -1 :يدمز
 .اي در متن اضافه دارد يا يك راوي در سند اضافه شد حديثي كه از چند طريق آمده در يك طريق نسبت به طرق ديگر كلمه

 .كتاب استبصار براي حل تعارض بين احاديث/  وجود احاديث متعارض در روايات بدواعي مختلف. احاديث متعارض :مختلف
 :خناسخ و منسو

 شود؟  آيا قرآن با حديث نسخ مي. شود حديث نسخ مي -
  امكان نسخ قرآن با سنت قطعيه نبوي←

 .اجماع -4، تاريخ -3، نقل صحابي -2،  نص از پيامبر-1: دلائل نسخ
  . بدليل انقطاع وحي بعد از نبي← حديث صادر از ائمه ناسخ نيست -

 .حنظله ابن  مثل مقبوله؛اند  پذيرفتهحديثي كه اصحاب اماميه همگان آن را: حديث مقبول
 .حديثي كه حداقل يكي از رجال آن مشترك بين ثقه و غير ثقه باشد: حديث مشترك

 .حديث مروي از فرد متهم به كذب مثل روايات تحريف قرآن از سياري: متروك
د حديثي كه معناي ظاهري ندار:مجمل     غير صريح الدلاله:ظاهر      صريح الدلاله:نص. 

  خلاف ظاهر:مبين
 فصل تقسيمات روايات ضعيف

 . روايتي كه به صحابه منتهي شده و به معصوم نرسيده:موقوف
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تعابير از . مضمرات سماعه: نمونه؛  تقيه بوده است← از اسباب اضمار. برد ل در آن اسم معصوم را به ضمير مي حديثي كه راوي او:مضمر
 ... وفقيه / شيخ /  عبدالصالح←امام در مضمر

 التماس دعا
 :كلمات

 دود: دخان پس منتظر باش: فَارتقَِب سوره مباركه دخان
 پس گريه نكرد: فَمابكَت آرام: رهواً سنگسارم كنيد: تَرجمونِ

ليوالزَّقوُم گناهكار : الاَثيم دوستي: م َرتگياه تلخ و بدبوـ هر نوع : شَج
 غذاي تنفرآميز دوزخيان

 )بطن: م(شكمها : البطوُن گداخته شود: يغْلي ن گداختهآه: المهلْ
ه او را بگيريد: خُذُوهتِلووا پس او را پرتاب كنيد: فَاعببريزيد: ص 
 پارچه ابريشمي ضخيم: اسِتَبرَق پارچه ابريشمي نازك: سنْدس بچِشِ: ذُقْ

 اندگستر مي: يبثُّ سوره مباركه جاثيه منتظران : مرْتقَِبون
 اصرار ورزد: يصِرُّ دروغگو: افَّاك وزش بادها : تَصريفِ الرِّياح

 ها بينش: بصائِر راه و روش: شَريعت داوري كند: يقْضي
 دانيم نمي: مانَدري نوشتيم مي: نَستَنْسخُِ از ترس و وحشت: جاثِيه

 به من نشان دهيد: اَروني ف  جزء بيست و ششم ـ سوره مباركه احقا يقين كنندگان: مستَيقِنين
 تهمت ـ دروغ: افِْك رويد آنچه در آن فرو مي: بِماتُفيضوُنَ فيه آثارـ بازمانده: اَثارةٍ

مادرش دوران بارداري او : حملَتهْ امُه كُرهْاً
 را به سختي تحمل كرد

 رفتشاز شير گ: فِصالهُبه دشواري او را به دنيا آورد: وضعَتهْ كرُْهاً

 بپذيريم: نَتقََبلُ باشد) خدا(تو  پسند مورد: تَرْضيه به من توفيق ده: اَوزعِني
ابري كه در عرض آسمان : عارِض دهيد؟ آيا مرا وعده مي: اَتعَِدانِني درگذريم: نَتَجاوز

 شود گسترده مي
دره و محل جريان ) وادي: م: (اَوديِة

 سيلاب
 بادـ طوفان: ريح زا باران: ممطِرُ

 خاموش باشيد: انَْصِتوُا متوجه ساختيم: صرَّفْنا كوبد درهم مي: تُدمرُ
يعي َلاغُ ناتوان نشده: لمد  ابلاغ ـ پيام: بص(سوره مباركه محم( 
ْردنهايشان را بزنيد گ:الرِّقاب فَضَرب موهثاق درهم بكوبيد : اَثْخنَْتُموالوكم ببنديدپس اينان را مح: فَشُد

 منت ـ قطع: منّ حال: بال جنگ فرونشِيند: تَضعَ الْحرْب
ها فديه: فِداءزارم بارهاي جنگ ـ فشارهاي جنگ : اَوَساًلهَمرگ بر آنها باد: فَتع 

 ها نشانه) بشرط: م(علامتها : اشَْراط قسمتهاي داخلي شكم : امَعاء آب خوشبو و خالص: سنِ�ماءٍغَيراِ
كسي كه در : المغْشيِ علَيهِ منَِ الْموت محل حركت شما: لَّبكمُمتقََ

آستانه مرگ قرار گرفته است ـ بيهوشي 
 مرگ 

 قفلها: اقَفْال

 بزودي فرمانروايي كنيم: سنُطيعكمُ شان داد  فريب:  لهَمليامَ برگشتند: اِرتَدوا
 سوره مباركه فتح )ضغن: م(ها  كينه: اضَْغان پس سست نشويد: تهَِنوُا فَلا
 گمان بد: ظنََّ السوءِ با تو پيمان بستند: يبايعِونَك گشايش ـ پيروزي: فَتحْ
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 روان شويد: انِْطَلقَْتمُ ياري: نَصرْ حادثه بد: دائِرَةُ السوءِ
 برسد: اَثاب آرامش: السكينهَ غنيمتها: مغانمِ

قرباني ) (مانع رسيدن(بازداشتند : معكوُفاً ـ آسيب گزند: معرَّة
 )به محل آن شدند

 آنها را پايمال كنيد: تَطؤَُهم

 )ساق: م(ها  پايه: سوق

 تا محكم گردد: فَاستغَْلظَ پس آنرا تقويت كند: فَاَزره جوانه : شَطأَْ
 


